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دکتر محمد علي رضایي اصفهاني1

چکیده:

در این مقاله نخست به مفهوم زبان قرآن و تاریخچة آن اشاره مي شود، سپس دو مورد از 
مسائل زبان قرآن مورد بررسي قرار مي گیرد، ابتدا زبان رمزي و یکي از مصادیق آن؛ یعني 
حروف مقطعه مورد اشاره قرار می گیرد و دیدگاه ها در این مورد بررسي مي شود. سپس با 
اشاره به زبان تأویلي و باطني، سه رویکرد اساسي در این زمینه - نخست دیدگاه باطنیان 
و متصوفه و دوم دیدگاه ظاهرگرایان و سوم دیدگاه اهل بیت )ع( - بیان و دیدگاه اخیر که 

جمع کنندة ظاهر و باطن قرآن است، ترجیح داده مي شود.
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درآمد
زبان قرآن از مسائل مهم قرآن پژوهي معاصر و یکي از زیرمجموعه هاي زبان قرآن، تأویلي 

و رمزي است که لازم است مورد بازکاوي قرار گیرد.

الف( مفهوم شناسي زبان
در لغت، زبان به اندام متحرک داخل دهان گفته مي شود که مهم ترین ابزار گویایي و نیز 

لغت یك ملت یا جماعت است. )ر.ک: دهخدا، 11130(
در اصطلاح زبانشناسي، زبان )Langue( توانایي و استعداد ویژة انسان براي تولید سخن 
و ایجاد ارتباط و انتقال پیام است که جنبة انتزاعي و غیر شخصي دارد؛ و زیر بناي گفتار 
است، اما تکلم و گفتار )parole( یا )speech( نمودآوایي و کاربرد عملي این توانایي به 
هنگام گفتن و فهمیدن جملات است. )ر.ک: درآمدي بر زبانشناسي، 34؛ زبان و تفکر، 12 

و بی  یرویش، 27(
273؛   /6 تبیان،  )ر.ک:  است:  استعمال شده  به معناي »لغت«  واژة »لسان«  قرآن،  در 
سُولٍ إلِاَّ بلِِسَانِ  قوَْمِهِ ... «  مجمع البیان، 466/5 و جامع البیان، 7/ 416( »وَمَا أرَْسَلْناَ مِن رَّ
)ابراهیم، 4( و هیچ فرستاده اي را، جز به زبان قومش نفرستادیم. البته گاهي نیز به معناي 
»تکلم و گفتار« آمده است: »وَأخَِي هَارُونَ هُوَ أفَْصَحُ مِنِّي لسَِاناً...«.  ) قصص، 34(؛ و برادرم 
هارون، او زباني واضح تر از من دارد؛ گاهي نیز به معناي ابزار تکلم و گفتار است: »وَلسَِاناً 

وَشَفَتيَْنِ« ) بلد، 9(؛ و زبان و دو لب؟!
واژة »بیان« در آیة »علم البیان« )الرحمن، 4( اشاره به زبان دارد. علامه طباطبائي )ره(
مي نویسد: »بیان، آشکار کردن یك چیز است و غرض از آن، همان اظهار چیزهاي دروني 

است«. ) المیزان، 95/19(
سوسور، زبانشناس سوئیسي، زبان را این گونه تعریف مي کند:

»زبان، مجموعة )ساختار، سیستم = stracture( به هم   پیوسته  اي از نشانه ها است که 
اجزاي آن به یکدیگر وابستگي تام دارند و ارزش هر واحدي تابع وضع ترکیبي آن است«. 

)ر.ک: سعیدی روشن، 226(
مقصود از زبان قرآن، لغت قرآن )= عربي( نیست، بلکه مقصود آن است که قرآن از نظر 
یا  انشائي، حقیقي  یا  )اخباري  داراي چه خصوصیاتي است  و گزاره ها و جملات  کلمات 
مجازي، تمثیلي یا اسطوره اي، یك لایه یا چند لایه و ...(  آیا مفردات استعمال شده در 
قرآن بر همان معاني وضعي عرفي بشر دلالت دارد یا بر مسمیات حقیقي؟ قرآن در رساندن 
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پیام از چه سبك و شیوه اي )عمومي، عاطفي علمي رمزي و ...( استفاده کرده است؟
در مورد زبان قرآن دو نوع تعریف وجود دارد: نخست تعریف هاي استنباطي که از اشارات 
موجود در آثار دانشمندان پیشین و صاحبنظران علوم قرآني همچون علامه طباطبایي)ره(، 
آیت الله خویي)ره( و ... قابل استفاده است که در مبحث دیدگاه ها مطرح مي شود و مورد 
بررسي قرار مي گیرد و دوم تعریف هاي نویسندگان و صاحبنظران معاصر است که به صورت 
نقل مي کنیم: را  تعریف ها  این  از  این جا برخي  تعریف کرده اند. در  را  زبان قرآن  روشن، 

برخي از معاصران، زبان قرآن را این گونه تعریف کرده اند: »مراد از هویت زبان قرآن، نوع 
ارتباطي و دلالي واژگان، عبارت ها و جمله ها نیز کل متن آن است در مقام  کار ساخت 

مواجهه با مخاطبان خود«. )رشاد، 101(
به  قرآن،  از جمله  زبان کتاب هاي آسماني  توصیف  با  نویسندگان معاصر  از  یکي دیگر 
»زبان دین و ایمان« در خصوص زبان قرآن مي نویسد: زبان اصلي قرآن، زبان هدایت جان 
و دل مردم است. توصیة یك رویکرد روحاني، خدا پرستانه و آخرت گرایانه در کل حیات و 
در متن و بحبوحة )زندگي( و برانگیختن مسئولیت و وظیفه مندي انسان در پیشگاه، حریم 

کبریایي است. ) فراستخواه، 27( 
برخي دیگر از معاصران نیز زبان قرآن را »زبان هدایت« دانسته اند و مي نویسند:

هدایت«  »زبان  را  آن  که  باشد  آن  قرآن  زبان  در  رهیافت  معقول ترین  مي رود  »گمان 
بنامیم. هدایت یعني: راهنمایي به سوي هدف برین حیات انسان و جهت بخشي و دعوت 
وي به تعالي و ارتقاي وجودي تا توانمندي ها و استعدادهاي انسانی او به ثمر بنشیند و به 

هدف آفرینش خویش، یعني کمال انساني نائل آید«. )سعیدي روشن، 386( 
یکي دیگر از صاحبنظران معاصر، زبان قرآن را زبان تألیفي و ترکیبي از روش هاي گوناگون 
گفتار )اعم از حقیقت، مجاز، استعاره، برهان و ...( مي داند که ابعاد و کارکردهاي متفاوت و 
کنش هاي گفتاري دارد )مثل انشاء واجب و حرام( و گزاره هاي آن معرفت بخش و داراي 

انسجام و پیوستگي و سطوح طول و عرضي در بیان و فهم است. )ساجدي، 482 � 472(
یادآوري: در مبحث دیدگاه ها در باب زبان قرآن این تعریف ها مورد بررسي و نقد قرار 

مي گیرد.

ب( پیشینه
برخي ابعاد زبان قرآن از دیرباز مورد توجه واژه شناسان، ادیبان، اهل فصاحت و بلاغت 
بوده و آثار زیادي در این مورد ارائه شده است. )ر.ک: مفردات راغب اصفهاني؛ العین؛ اسرار 
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البلاغه و دلائل الاعجاز و ...(
در دوران معاصر، زبانشناسي جدید )Modern science of languge( از اندیشه هاي 
زبان  بر  درآمدي  )ر.ک:  شد.  شروع  م(   1913( دوسوسور  فردیناند  سویسي،  زبانشناس 

شناسي، 68(
کتاب هاي »خدا و انسان در قرآن« از ایزوتسو؛ تحلیل زبان قرآن و روش شناسي فهم آن 
از محمدباقر سعیدي روشن؛ زبان قرآن از مقصود فراستخواه و زبان دین و قرآن از ابوالفضل 
ساجدي دربارة زبان قرآن نوشته شده اند. برخي کتاب ها نیز، به مناسبت، به این مبحث 
پرداخته اند؛ از جمله محمدکاظم شاکر در کتاب مباني و روش هاي تفسیري و علي اکبر 

رشاد در فلسفة دین و نگارنده در منطق تفسیر.
برخي از معاصران نیز از اصطلاح »زبان قرآن« رایج عصر ما خارج شده و تحت عنوان 
»زبان قرآن« به لغت قرآن پرداخته اند؛ مثلًا مطرح کرده اند که آیا قرآن به لغت قریش یا 
حجازي، تمیمي، کعب بن قریش، کعب بن خزاعه، مضر یا هفت لغت یا همة لغات عرب 
نازل شده است؟ سپس نتیجه گرفته اند که هیچ کدام از موارد فوق دلیل معتبري ندارد. 

)روش شناسي تفسیر قرآن، 89 به بعد(
برخي دیگر از معاصران به رویکردهاي نوین زبان دین )مثل بي معنا انگاري، کارکردگرایي، 
لسان  قرآن مقایسه و رد کرده، سپس همان  زبان  با  را  پرداخته و آن ها  نمادین انگاري( 
محاوره و مفاهمه عقلایي را در مورد زبان قرآن ترجیح داده اند. )فلسفة دین، 101 به بعد(

لازم به یادآوري است که برخي دانشمندان و صاحبنظران قرآني نیز اشاراتي به مبحث 
زبان  موضوع  نبودن  منقح  یا  نبودن  مطرح  علت  به  که  چند  هر  داشته اند،  قرآن  زبان 
اما برخي  قرآن نزد آنان، به صورت صریح و مستقیم به تعریف زبان قرآن نپرداخته اند، 
ویژگي هاي زبان قرآن را بیان کرده اند که مي توان دیدگاه آنان را در باب زبان قرآن از آن 

مطالب برداشت کرد.
مورد  در  عام  زبان عرف  به  البیان  در  )ره( که  ابوالقاسم خویی  الله سید  آیت  از جمله 
علامه  آثار  از  نیز  و   )263  �  270 القرآن،  تفسیر  في  البیان  )ر.ک:  مي کند.  اشاره  قرآن 
طباطبائي)ره(، امام خمیني )ره(، شهید مطهري )ره(، آیت الله جوادي آملي و آیت الله 
این  که  چند  هر  دانسته اند،  خاص  عرف  زبان  را،  قرآن  زبان  خود  آثار  در  )ره(  معرفت 
شخصیت ها در چگونگي زبان عرف خاص با هم اختلاف نظر دارند. )ر.ک: المیزان، 3/ 78، 

آشنایي با قرآن، 1/ 21، تفسیر تسنیم، 32/1 و مجلة بینات، 54/1(
ج( زبان رمزي )سمبلیک = نمادین(
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واژة »رمز« عربي است و در لغت، به معناي اشاره و لب و ابرو و صداي مخفي به کار 
رفته  کار  به  بار  یك  فقط  قرآن  در  و  »رمز«(  مادة  اصفهاني،  راغب  )مفردات  مي رود. 
است:» قاَلَ رَبِّ اجْعَل ليِ آيةًَ قاَلَ آيتَكَُ أَلاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلََاثةََ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزَاً«؛ »]زکریا[ 
گفت: »پروردگارا! برای من نشانه ای قرار ده!« فرمود: »نشانه ات این است که سه روز، 
کاربرد  نیز  فارسي  در  واژه  این   )42 عمران،  )آل  نگویی«.  سخن  مردم  با  رمز  به  جز 
دارد و به معناي »اشاره کردن، نکته، دقیقه، راز، سرّ، چیز نهفته میان دو کس، معمّا، 
نشانه، علامت، دال، علامت اختصاري، علامت قراردادي، و ... به کار مي رود. )دهخدا، 

مادة رمز(
معادل این واژه در زبان هاي اروپایي »سمبل« )Symbol( و در فارسي »نماد« است. 

)سعیدي روشن، 30(
درمورد »رمز«، »نماد« و »سمبل« تعریف هاي متعددي ارائه شده است، از جمله:

1. رمز: هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتي که بر معنا و مفهومي در پس آنچه 
ظاهر آن است، دلالت دارد. معناي مشترک تمام الفاظ فوق، عدم صراحت و پوشیدگي 

است. )پورنامداریان، 4 � 1 و سعیدي روشن، 31(
2. سمبل: »سمبل معرّف چیز مبهم، ناشناخته یا پنهان از ما است. یك کلمه یا یك 
شکل وقتي سمبلیك تلقي مي شود که به چیزي بیش از معناي آشکار و مستقیم خود 

دلالت کند. )گوستاویونگ، 24(
 Tillich, :3. نماد: نظریة زبان نمادین پل تیلیش در آثار متعدد او آمده است، از جمله
Theology of culture, p. 53 – 54( با جدا سازي معناي نماد از علامت، به نوعي 
آن ها را اعم و اخص مي داند. چون گاهي کلمات تا مدتي علامات هستند، سپس به نماد 

تبدیل مي شوند.
از نظر وي ویژگي هاي لفظ نمادین دیني عبارت است از:

الف( در لفظ نمادین، مدلول غیر مطابقي اراده شده است.
ب( مدلول غیر مطابقي آن، امري بسیار پیچیده است.

ج( مدلول غیر مطابقي نماد، خدا یا چیزي است که جایگزین خداوند مي شود.
د( دین مساوي با شناخت خدا و پیوند قلبي با اوست و چیزي غیر از این نیست. گزاره اي 

دیني تلقي مي شود که کارکرد اصلي و مستقیم آن چنین ارتباطي باشد.
هر گزاره اي که داراي تمام ویژگي هاي پیشین باشد، زبان آن نمادین است.
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بررسي
ساجدي نظریة زبان نمادین »تیلیش« را در برابر نظریة زبان رمزي قرار داده است و به 
خوبي نظریة تیلیش را تحلیل کرده )ر.ک: ساجدی، 175 و 340 و 359( اما در مورد زبان 
رمزي تعریف خاصي ارائه نداده، بلکه زبان رمزي را با زبان تأویلي یکي دانسته و شامل 
سه رویکرد تأویل گرایي باطنیان، متصوفه و تأویل هاي پوزتیویستي معرفي کرده است. 

)ساجدی، 30(
از  و   )30 روشن،  )سعیدی  دانسته  یکي  را  نمادین  و  رمزي  زبان  روشن،  ولي سعیدي 
 )266 )سعیدی روشن،  یاد کرده است.  باطنیان«  با عنوان »رمزگرایي  باطنیان  تأویلات 

و تأویلگرایي متصوفه را نیز جزئي از نگرش رمزي دانسته است. )سعیدی روشن، 270(
با عنوان »حروف رمز )کُدها( در زبان قرآن«  فراستخواه، بحث حروف مقطعة قرآن را 
مطرح کرده و بحث مفصلي نموده است. )فراستخواه، 277( به نظر مي رسد که به خاطر 
جوان بودن بحث زبان قرآن، مرزها و تقسیمات این موارد کاملًا روشن نبوده، از این رو، 
هر کس بر اساس سلیقة خود تقسیم بندي کرده است. به هر حال، اگر رمز، نماد و سمبل 
بودند( موارد زیر  اشاره کرده  قبلي  بدانیم )همان طور که برخي صاحبنظران  را یکسان 

مي تواند از مصادیق آن قرار گیرد.
1. حروف مقطعة قرآن بر اساس دیدگاهي که این حروف را اسرار الهي در قرآن 

مي داند. )در ادامة این مطلب بررسي خواهد شد(
2. تأویل هاي باطنیان و متصوفه.

تذکر: واژة تأویل داراي کاربردهای مختلف است. )ر.ک: رضایی اصفهانی، منطق تفسیر 
قرآن )1(، 177 به بعد( و در این جا معنایي مشابه رمز و نماد اراده مي شود )توضیح خواهد 

آمد(.
3. نماد عام و خاص

نماد انگاري خاص براساس نظریة پل تیلیش و نماد به معناي عام )اشاره، رمز و مجاز 
گویي(؛ معناي اخیر از آثار برخي محققان اسلامي در مورد زبان قرآن استفاده مي شود. 

)ر.ک: ساجدی، 345(
البته تقسیم پذیري زبان رمزي بدان معنا نیست که همة موارد در قرآن وجود داشته باشد 
یا تطبیق آن ها توسط افراد و گروه ها بر آیات قرآن صادق باشد. ما در ادامة این نوشتار 

این اقسام را توضیح مي دهیم و در مورد تطبیق آن ها با آیات، قرآن را بررسي مي کنیم.
لازم به یادآوري است که نماد )رمز( از این نظر که به معناي مجازي؛ یعني معنایي غیر 
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از معناي ظاهري اشاره دارد، به استعاره نزدیك است و چون افزون بر معناي مجازي، ارادة 
معناي واقعي هم در آن امکان دارد، به کنایه شباهت مي یابد؛ اما به رغم این شباهت ها و 
احیاناً شباهت هاي دیگر، نماد از هر دو متمایز است و چون در آن، قرینة صارفه اي وجود 
ندارد تا خواننده را به مفهومي روشن، معیّن و محدود به زمینه هاي خاص رهنمون شود، از 
استعاره و کنایه مبهم تر و پیچیده تر است؛ پس خاصیت اصلي نماد در رابطه با صور خیال 
این است که به یك معناي مجازي مشخّصي محدود نمي شود و امکان شکوفایي چندین 

معناي مجازي را بالقوّه در خود نهفته دارد. )حسن انوشه و دیگران، 1383(
البته در این مقاله فقط به دو مصداق از زبان رمزي و سمبلیك قرآن )یعني حروف مقطعه 

و تأویل هاي باطنیان و متصوفه( مي پردازیم.

یک: حروف رمزي قرآن )حروف مقطعه(
در ابتداي 29 سوره قرآن کریم، 14 حرف به صورت حروف مقطعه وجود دارد-برخي 
افراد این حروف را در جملة »صراط علي حق نمسكه« جمع کرده اند- که مفسران در مورد 
معنا و تفسیر و تأویل آن ها دیدگاه هاي متفاوتي ارائه کرده اند و احادیث مختلفي نیز در 
این مورد از اهل بیت )ع( نقل کرده اند. در زیر به مهم ترین دیدگاه ها در این مورد اشاره 

مي کنیم که یکی از آن ها، رمزی بودن این حروف است.
� این حروف اسم هر سوره است.
� این حروف اسم های قرآن است.

� حروف مقطعه اشاره به اسم ها و صفات خدا یا اسم اعظم اوست.
� حروفی است که خدا به آن ها قسم یاد کرده است.

� اشاره به بلاها و نعمت ها و عمر ملت  ها است.
� مقصود از این حروف آن است که قرآن با آن که معجزه است، از همین حروف معمولی 

ساخته شده، ولی با این حال، کسی نمی تواند مثل آن را بیاورد.
� این حروف به صورت کشیده خوانده می شد تا کافرانی که در برابر پیامبر )ص( سر و 

صدا می کردند و مانع سخن گفتن او می شدند، ساکت شوند.
� این حروف اشاره به مضمون سوره هاست؛ یعنی سوره هایی که حروف مقطعة مشابه 

دارند، دارای مضمون مشابه هستند.
� این حروف، رمزی بین خدا و پیامبر او بوده که ما درک نمی کنیم.

� این حروف از متشابهات قرآن است که کسی جز خدا معنا و تأویل نهایی آن را نمی داند. 

قرآن و زبان رمزي و تأویلي
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)ر.ک: طباطبایی، ذیل آیات اول سورة شوری؛ مکارم، 1/ 61 به بعد(
� این حروف، براساس اعداد ریاضی، با محتوای سوره در ارتباط است و سوره هایی که 
این حروف در آن ها به کار رفته، نقش این حروف در آن ها زیادتر است. )ر.ک: مکارم، 2/ 

303 و مطهری، 2/ 58(
� خداوند با این حروف نحوة شروع کار خودش را بیان می فرماید؛ یعنی قول، سخن و 

اندیشه در نظام هستی، بر ماده، جسم و طبیعت تقدم دارد. ) مطهری، 58/2 - 59( 
54/1؛  بحرانی،  )ر.ک:  است.  هماهنگ  )ع(  اهل بیت  احادیث  با  تفسیرها  این  از  برخی 
کاشانی، 2/ 91؛ صدوق، 162 که احادیثی هماهنگ با دیدگاه ششم آورده اند و در تفسیر 
صافی، 90/2 - 91 احادیثی آمده که با دیدگاه سوم و پنجم هماهنگ است( ولی جالب 
این است بعد از 24 مورد از حروف مقطعة قرآن، بلافاصله از قرآن و عظمت آن سخن گفته 

شده است که شاید این مطلب ارتباط بین آن دو را نشان می دهد.
به هر حال اشکالی ندارد که مقصود از حروف مقطعة قرآن چند مورد از موارد فوق باشد، 
امّا بیش تر این دیدگاه ها دلیل معتبری ندارد و برخی از آن ها هم قابل ادغام با برخی دیگر 

است.
به هر حال به نظر می رسد که احتمال سوم، پنجم و ششم به واقع نزدیك تر است و با 
احادیث اهل بیت )ع( هماهنگی بیش تری دارد )هر چند بسیاری از این احادیث از منابع 

ضعیف یا فاقد سند است و قابل اعتماد نیست(.
برخي نویسندگان نیز حروف مقطعه را با محاسبات ریاضي مرتبط دانسته اند، مثلًا حرف 
»ن« در اول سورة قلم نشان مي دهد که کاربرد نسبي این حرف در این سوره نسبت به 

سوره هاي دیگر بیشتر است. )رشاد خلیفه، 271 � 269(
برخي از نویسندگان در حوزة زبان قرآن، حروف مقطعة فوق را حروف رمز )کُدها( در 
زبان قرآن معرفي مي کنند و با اشاره به دیدگاه ها در این زمینه مي نویسند: از صدر اسلام 
تاکنون، تفسیر و تأویل هاي گونه گوني از حروف مقطّعه شده است. گاهي نام هاي قرآن، 
)طبری، 87؛ طوسی، 57 � 47؛ بیضاوي، 14/1 � 12( گاهي نام سوره ها )زمخشری، 19/1� 
32؛ ماتریدي، 33/1 � 35( و گاهي رمزي از اسماء و افعال حق تعالي )فیروز آبادي، 3( 
دانسته شده اند؛ )براي مثال: الم = الله، لطیف، مجید(، سیوطي مي نویسد در زبان عرب 
گاهي چنین مي کنند مثلًا مي گویند: قلت لها قفي فقالت قاف )به او گفتم بایست گفت: 
اقوالي  از جمله  اخیر  نظریةّ  این  المیزان  در   )14  �  10/2 )سیوطي،  وقفت«(.  »ق:  قاف 
به  افزوده است که  پیدا کرد. طباطبایي سپس  برایش  تأییدي  دانسته شده که مي توان 
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فرض صحّت این نوع روایات، حروف مقطّعه رموزي هستند که دلالت بر معاني دقیق تر و 
مراتب بلندتري از اسماء الله دارند. یعني وقتي مي گوییم »یا رئوف!« این سوي صفت رأفت 
الهي براي ما مطرح است، ولي حرف »ر« به آن سوي باطني تر و ژرف تري از حقیقت رأفت 
الهي اشاره دارد و تأمّل و استعداد بیشتري مي طلبد. )طباطبایی، 6/18 � 16 )... فتكون 
رموزاً اليها مستورة عناّ مجهولة لنا دالة علي مراتب من هذه المعاني هي ادقّ وارقي و ارفع 
من افها منا. 15( همچنان که علي )ع( مي گفت: یا کهیعص و ... بنا به برخي روایات، این 
حروف نه تنها، به طور پراکنده نمادي از اسماء حق تعالي هستند، بلکه من حیث المجموع 

اسم اعظم الهي را بر مي تابند. ) طوسی، 57 � 47( 
براي مثال، طبق روایتي  تلقّي شده است.  نیز  از دیگر معارف دیني  این حروف رمزي 
از ابن عباس، الم به »الله � جبرئیل � محمد« اشاره دارد. ) فیروزآبادی، 3( اما بعدها هر 
کس از یك زاویه نگریسته و مطلوب خویش را در راز این حروف یافته است. ابن عربي، 
در فتوحات، آن ها را رموزي عرفاني دانسته، )التعبیر الفنّي في القرآن، 73( فیض گفته از 
اسرار غیب این حروف آن است که بعد از ترکیب و حذف مکرّرات مي شوند: »صراط عليٍّ 
حقٌ نمسکه« )فیض کاشاني، الصافي في تفسیر القرآن، تهران، 57 � 58( و بعضي از اهل 

سنّت نیز گفته اند، مي شوند: »صحّ طريقك مع السنةّ«! )بکری، 72(
به حساب جملّ، شماره هاي ابجد و علوم غریب نیز ارتباط داده  حروف مقطّعه، احیاناً 
شده، و بنا به روایتي در تفسیر طبري از ابن عباس، وقتي پیامبر براي علماي یهود سورة 
بقره را خواند، آن ها »الم« را به حساب جملّ برده و گفتند: آیا در دین پیامبري وارد شویم 
پاسخ داد:  تبسّمي فرموده،  پیامبر  71 سال است.  امّتش  او و سرآمد  که مدت حکومت 
المص، الر و المر نیز هست! )جامع البیان، 87( طباطبایي این روایت را نقد و تحلیل کرده، 
مي نویسد: »به فرض صحّت، دلالتي ندارد که حضرت مربوط بودن این حروف به حساب 
جملّ را امضا و تأیید فرموده، مخصوصاً که تبسّم نیز کرده اند«. )طباطبایی، 16/18 -6؛ 

فراستخواه، 278 � 9( 
فراستخواه، در ادامه با اشاره به دیدگاه علامه طباطبایي )ره( در مورد مشابهت مضمون 
سوره هایي که حروف مقطعة یکسان دارند )مثل سوره هایي که آغاز آن ها با »الم« است(. 
)ر.ک: طباطبایی، 18/ 8 � 9( حروف مقطعه را سمبل و نمادي از قرآن و عرب و الفباي 
بشر مي خواند و نظریه اي تلفیقي را بر مي گزیند و مي نویسد: »بدین ترتیب، حروف مقطعه 
از یك سو چکیده و سمبلي از حروف الفباي زبان بشر و نمودگاري از زبان عرب است و 
از سوي دیگر چکیده و نمادي از قرآن. خداوند هم براي انسان بیان آموخته و هم خود با 

قرآن و زبان رمزي و تأویلي
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قرآن به بیان آمده و نماد هر دو بیان حروف مقطّعه است. گویا این بدان معني است که 
قرآن لبّ و لباب و گوهر مرادي را بیان مي کند که انسان با همة مقالات فلسفي، علمي، 
فنّي، ایدئولوژیك، و با تمام نظامات فکري و اجتماعي و مدني و با همة تحلیل هاي منطقي 
و داوري هاي ارزشي، در طيّ راه تاریخي خویش، و در تحلیل نهایي، در جست وجوي آن 
است. اما نه اینکه آن بیان، او را از این طي راه بي نیاز کند، بلکه شایسته است طي مراحل، 
بي همرهي آن کوکب هدایت نباشد که: »یهدي للتّي هي اقوم«. و با توجه بدانچه در ارتباط 
حروف مقطعه با اسماء الله و اسم اعظم در منابع اسلامي آمده است، شاید حروف مقطّعه، 
علاوه بر آنچه گفتیم، اشاره به این نکته دارد که تمام جست وجوهاي بشر از گذشته تا 
آینده، به گوهر قرآن؛ و پیام قرآن نیز در نهایت به اسماءِ حسنا و صفات کمال حق و همه 
در فرجامین مرتبه، به آن غایت الغایات و باز پسین راز و ارزش هستي منتهي مي شود: 
لُ وَالْآخِرُ  »وَأنََّ إلِیَ  رَبِّكَ المُْنتهََی« )نجم، 42(، »وَكَلِمَةُ اللِّ هِيَ العُْلْياَ« )توبه، 40(، »هُوَ الْأَوَّ

ِ وَآياَتهِِ يؤُْمِنوُنَ« )جاثیه، 6(. اهِرُ وَالبْاَطِنُ« »حدید، 3«، فبَأَِيِّ حَدِيثٍ بعَْدَ اللَّ وَالظَّ
چنین نظریهّ اي مي تواند در برگیرندة بیشتر منقولات موجود در منابع اسلامي نیز باشد؛ 
چرا که بر اساس این نظریهّ مي توان گفت حروف مقطّعه هم نام هاي قرآن )رموزي بر آن( 
و هم نام هاي سور قرآني )کدهاي رمزي( هستند، هم به باطن اسماء خدا اشاره مي کنند 
و هم به گوهر معارف وحیاني و سنن و قانونمندي هایش در طبیعت و تاریخ؛ هم توجه 
مخاطب را به خود جلب مي کند و هم کنجکاوي او را بر مي انگیزد؛ هم خود جلوه اي از 
اعجاز قرآني است و هم اشاره و اعلامي بدان و سرانجام سوگندي به ارزش حروف و اهمیت 
و حرمت زبان است که آدمي تنها از طریق آن است که مي تواند بیندیشد، تفکّر کند، دانش 
اندوزد، آرمان ها و ارزش ها بیان نماید، و ایدئولوژي ها بسازد و حتي پیام وحي دریافت بدارد 
و در پرتو این همه به سعادت مادي و معنوي نایل آید که آن نیز در منتهاي سیر کمالي 

به »متعالي« مي رسد: »انا لله و انا الیه راجعون«. )فراستخواه، 287 � 286(

بررسي
بحث و بررسي پیرامون حروف مقطعة قرآن، نیازمند فرصت فراخ و خارج از موضوع این 
نوشتار است. هر چند که انتخاب برخي از دیدگاه ها منافاتي با صحت برخي دیگر از آن ها 
ندارد، اما به هر حال تعداد قابل ملاحظه اي از این دیدگاه ها در باب حروف مقطعه به رمزي 
بودن آن ها دلالت دارد. بر این اساس اگر کسي این دیدگاه ها را بپذیرد، لازمة آن پذیرش 
زبان رمزي )نمادین و سمبلیك( در بخشي از آیات قرآن است. البته رمز حروف مقطعه بین 
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خدا و پیامبر )ص( یا اولیاي الهي، منافاتي با قابل فهم بودن قرآن ندارد؛ چرا که بخشي از 
قرآن به شیوة عرفي؛ یعني با استفاده از ادبیات عرب و قرائن عقلي و نقلي و علمي، قابل 
فهم است و بخشي دیگر به واسطة اولیاي الهي قابل فهم است، هر چند که پذیرش هر 
دیدگاه در باب رمزي بودن حروف مقطعه به معناي قابل فهم نبودن آن ها از طریق عرفي 
نیست؛ چرا که بر اساس برخي دیدگاه ها حروف مقطعه اشاره به اعداد یا مضامین سوره ها 
دارد، همان طور که در دیدگاه علامه طباطبایي )ره( ملاحظه شد. )ر.ک: طباطبایی، 18/ 9 
� 8( و یا در دیدگاه عبدالرزاق نوفل و مانند او یافت مي شود. )رشاد خلیفه، 269 � 271( ما 
در کتاب پژوهش در اعجاز علمي قرآن، جلد اول )219 � 232( گزارش مبسوطي از مبحث 

قرآن و ریاضیات آورده ایم( که با تفکر و تدبرّ عمیق در آیات قابل فهم است.

2. زبان تأویلي )باطنیان و متصوفه(
مفهوم شناسي تأویل

تأویل و بطن قرآن و کاربرد آن بحث مفصلي دارد که ما در این جا به صورت خلاصه اشاره 
مي کنیم. )ر.ک: رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن )1(، 242 � 177 و منطق تفسیر 

قرآن )2(، 240(
»تأویل« از مادة »اول« به معناي بازگشت به اصل است. )راغب، مادة »اول«( و در قرآن 
در معناي »تفسیر« »توجیه متشابه« )آل عمران، 7(، »رؤیا« )یوسف، 6 و 21( و عاقبت 
و نهایت چیزي )نساء، 59( و وقوع چیزي )اعراف، 53( به کار رفته است و در احادیث 
و روایات تفسیري در معناي »بطن«، مقصود متکلم و مصادیق آیات به کار رفته است. 
)صفار، 195، مجلسی، 37/ 194 و 35/ 211 و رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن )1(، 
180( و در نظر مفسران و صاحبنظران تأویل به معناي »تفسیر« )ر.ک: سبحاني، 250(، 
توجیه آیات متشابه، بطن، )ر.ک: معرفت، التفسیر والمفسرون في ثوبه القشیب، 20/1( 
برگرداندن لفظ آیه از معناي راجح به معناي مرجوح )ذهبي، 1/ 18 � 15( مراد کلام، 
)ذهبی، 13 به بعد( تفسیر باطني )بیان معاني از راه اشاره و رمز( به کار رفته است. )ر.ک: 
سبحاني، 250( که این اصطلاح تأویل، در میان عرفا و صوفیه و باطنیه کاربرد دارد. )ر.ک: 
ذهبی، 1/ 18؛ آلوسي، 1/ 5( در این اصطلاح، تأویل اشاره به معانی رمزی و اشاری است 
که نوعاً از ظاهر الفاظ و قواعد معمول در آن ها به دست نمی آید؛ بلکه نیازمند نوعی کشف 
سِ طُوًى« )طه، 12( استفاده  و شهود است. مثلًا از آیة»... فَاخْلَعْ نعَْلَيْكَ إِنَّكَ باِلوَْادِ المُْقَدَّ

می کنند که دنیا را کنار بگذارید و دلبسته به آن نشوید.

قرآن و زبان رمزي و تأویلي
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البته در نظر برخي شخصیت ها تأویل به معناي وجود عیني خارجي )رسالة اکلیل، ابن 
تیمیه، 18� 10( و حقیقت عیني خارجي که مستند آن بیانات قرآني )کتاب حکیم( است 

)طباطبایي، 8/ 25 و 3/ 49 � 48( به کار رفته است.
تذکر: در این نوشتار مقصود از واژة تأویل، همان بطن قرآن و تفسیر باطني )بیان معاني 
از راه رمز و اشاره( است، هر چند که شاید گاهي به معناي برگرداندن لفظ از معناي راجح 
به معناي مرجوح و توجیه متشابه نیز بیاید که البته ممکن است در این موارد نیز با معناي 
بطن و تفسیر بطني مصداقاً متحد باشد. واژة »بطن« در برابر »ظهر« است و به آنچه از 

حس پنهان است، »باطن« گویند. )مفردات راغب، مادة »ظهر« و مادة »بطن«(
در حوزة قرآن، مسئلة بطن از دیرباز مطرح شده است، نخستین نمونة  روایات بطن را 
در احادیث نبوی می یابیم که شیعه و اهل سنت آن ها را نقل کرده اند، سپس در احادیث 
اهل بیت )ع( و سخنان صحابه و تابعین به مسئلة بطن به صورت گسترده تر پرداخته شده 
است.)ر.ک: طبری، 1/ 25؛ سیوطی، 4/ 225 )نوع 78(؛ کلینی 374/1 و 549/4؛ مجلسی، 

89 /90 به بعد(
 مفسران و صاحب نظران علوم قرآن نیز از دیرباز، لایه های فهم قرآن )بطون( را مورد 
توجه قرار داده اند. از سهل بن عبدالله بن یونس تستری )م 283 ق( حکایت شده که اگر 
به نهایت آن نمی رسد. )ر.ک:  باز هم  از هر حرف قرآن به دست آورد،  انسان هزار فهم 

بحرانی، 29/1، 30(
 ابن رشد آندلسی )م 595ق( بطون قرآن را حقیقتی می داند که وجود آن در ورای ظواهر 

آیات هرگز قابل انکار نیست. )ر.ک: هرمنوتیك کتاب و سنت، 112(
 سعدالدین تفتازانی )م 791 ق( اعتقاد به بطون قرآن را از کمال ایمان و محض عرفان 
دانسته و بر بطلان دیدگاه باطنیه که به انکار ظاهر آیات و نفی شریعت پرداخته اند، تأکید 

کرده است. ) ر.ک: سیوطی، 236/2(
از  را  بطن  و  ظهر  روایت  و  کرده  تأکید  قرآن  بطون  مسئلة  بر  ق.(   794 )م  زرکشی 
پیامبر)ص( نقل نموده است )بحرانی، 170/2( و سیوطی )م 911 ق.( فصلی را به موضوع 
ظاهر و باطن اختصاص داده و روایات ظاهر و باطن را به شش صورت معنا و تحلیل نموده 
است. )سیوطی، 2/ 236( دکتر ذهبی، احادیث ظاهر و باطن را صحیح دانسته و بر اصل 

وجود »بطن« تأکیده کرده است. )ذهبی، 28/2(
 مفسران شیعه نیز از دیرباز بر مسئلة بطون تأکید کرده و احادیث بطن را نقل کرده اند. 
از جمله عیاشی در تفسیر خود )تفسیر عیاشي، 1/ 24-23( و فیض کاشانی در آغاز تفسیر 
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صافی، بحث مبسوطی در مورد شرح ظاهر و باطن ارائه کرده اند. )ر.ک: معرفت، التفسیر 
الاثري الجامع، 28/1(

محدثان نیز روایات بطن را به صورت گسترده نقل کرده اند، از جمله مجلسی )م 1111 
ق.( در بحارالانوار احادیث را به صورت گسترده جمع آوری کرده  است. )ر.ک: مجلسی، 

89/ 78 به بعد( وی بیش از 80 روایت در باب بطن آورده است. 
متخصصان دانش اصول فقه نیز مسئلة بطن را مورد توجه قرار داده و گاهی تفسیر خاصی 
از آن ارائه کرده اند؛ از جمله: آخوند خراسانی )خراسانی، 1/ 57( آقا ضیاء الدین عراقی 

)عراقی، 117( آیت الله خوئی)محاضرات، 214/1(.
در این میان برخي صاحبنظران مثل امام خمینی )ره( معنایي وجود شناختي از بطن 
ارائه کرده و بطون را حقایق وجودي در لوح محفوظ مي دانند. )امام خمیني، 2 � 181( 
برخي دیگر همچون شاطبي، نهاوندي، دکتر ذهبي و آیت الله معرفت، بطن را همان هدف 
آیه دانسته اند که با الغاي خصوصیت به صورت قاعدة کلیه به دست مي آید. )ر.ک: قاسمی، 
1/ 67 � 51، ذهبی، 2/ 357 � 7. و معرفت، التفسیر الاثری، 91( البته دیدگاه این افراد با 
همدیگر کمي اختلاف دارد. )ر.ک: رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن )1(، 220 به بعد(
علامه طباطبایي)ره( بطن را معاني طولي نهفته در آیات مي داند. )طباطبایی، 74/3( و 
برخي دیگر همچون آیت الله مکارم شیرازي آن را از باب استعمال لفظ در بیشتر از یك 

معنا مي دانند. )مکارم، انوار الاصول، 1/ 146 � 7(
اما: از طبری و بلخی نقل شده است که »ظاهر آیات، الفاظ آن ها است و باطن آن ها، 

تأویل آن هاست«. )ر.ک: طوسی، 1/ 9(
 این دیدگاه نیز موافق روایتی است که از امام باقر )ع( نقل شده است. )بطنه تأویله( 

)صفار، 216؛ مجلسی، 97/89، 98( و برخي نیز برآنند که بطن همان اسرار آیات است.
»ظاهر قرآن، معنایی است که برای عالمان به علوم ظاهر قابل دسترسی است، اما باطن 
قرآن، اسرار نهایی است، که خدا ارباب حقایق را به آن ها آگاه می سازد«. )سیوطی، 2/ 
236( آنچه مهم است، اینکه در مورد تأویل و بطن سه دیدگاه اساسي در طول تاریخ اسلام 

وجود داشته است:
اول: دیدگاه باطنیان و صوفیه )باطن گرایي افراطي(

پیرو  که  آمدند  پدید  »خطابیه«  نام  به  گروهی  هجری،  دوم  قرن  نخست  نیمة  در 
»ابوالخطاب، محمد بن مقلاص کوفی« )براي اطلاع از حالات ابوالخطاب و مذهب اهل بیت 
)ع( و اصحاب رجال از او، ر.ک: معجم رجال حدیث، 14/ 243 به بعد( بودند. ابوالخطاب، 

قرآن و زبان رمزي و تأویلي
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بنیان گذار نوعی باطنی گری و غلو و تأویل گرایی بود. )ر.ک: دائرة المعارف تشیع، 7/ مدخل 
»خطابیه«( آنان در این مسیر تا آن جا پیش رفتند که شناخت حق را سبب معاف شدن 
انسان از هرگونه عمل به ظواهر شریعت دانستند. )ر.ک: صدوق، معاني الاخبار، 2/ 402(

 در چنین بستری، گروه دیگری به نام »باطنیه« به وجود آمدند که شاخه ای از اسماعیلیه 
به شمار می روند. )ر.ک: حاج سید جوادی و دیگران، 3/ مدخل »باطنیه«(

 آنان احکام و مفردات ظاهر اسلام را به مقامات باطنی عرفانی تأویل می کنند و ظاهر 
بوده  اند. بی بهره  معنوی  کمال  از  و  خرد  کم  که  می دانند  کسانی  مخصوص  را  شریعت 

)طباطبایی، شیعه در اسلام،  85(
 از آن جا که پیدایش خطابیه در عصر امام صادق  )ع( بود، آن حضرت با این گروه منحرف 

برخورد کرد )صفار، 556 � 546( و در نامه ای به مفضل بن عمر نوشت:
باطنیّه کسب  به آن حضرت، در مورد گروه  نامه ای  امام صادق )ع( در  یاران  از  یکی   
نظر می کند، آن حضرت در پاسخ می نویسد: »در بارة طایفه ای سخن گفته بودی که من 
آنان گمان می کنند شناخت دین همان شناخت  تو گفته اند که  به  را می شناسم...  آنان 
برخی اشخاص )همچون امامان باطنیّه( است. نوشته بودی که آنان می پندارند مقصود از 
نماز، زکات، روزه، حج، عمره، مسجدالحرام و مشعرالحرام یك شخص معین است... آگاه 
باش که هر کس چنین عقیده ای داشته باشد در نظر من مشرک است.... این گونه افراد، 
سخنانی شنیده اند، ولی نتوانسته اند آن را درک کنند«. )طباطبایی، شیعه در اسلام، 526؛ 

بحرانی، همان، 12(
 سپس دانشمندان مسلمان این فرقه ها را طرد کردند. چنان که نسفی و تفتازانی تفکر 
باطنیه را نوعی الحاد خواندند. )ر.ک: سیوطی، 2/ 235 و 236( ملاصدرای شیرازی در 
مورد افکار باطنیه هشدار داده است. )ر.ک: صدر الدین شیرازی، 21(علامه طباطبائی نیز 
یادآور می شود که »گروهی از صوفیه به آیات انفسی توجه کرده و به آیات آفاقی کم تر 
توجه نمودند، ازاین رو، در تأویل آیات محصور شدند و حتی تنزیل را کنار گذاشتند...« 

سپس به نفی این شیوة تفسیری اشاره می کند. )طباطبایی، 4/1(
 شهید مطهری می گوید: »به اتفاق همة مذاهب اسلامی )اعم از شیعه و سنی( آنان در 

زمرة مسلمانان به شمار نمی آیند.« )مطهری، 1/ 26 و 27(
نفی ظواهر قرآن و اکتفا به باطن آیات، مستلزم نفی شریعت است که بسیاری از آن ها در 
نصوص و ظواهر آیات آمده است و انکار این احکام مستلزم انکار ضروریات دین خواهد بود.

شیوة باطن گرایي افراطي باطنیان و صوفیان به تفسیر قرآن نیز سرایت کرد و با زبان 
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البته  اشاري« مشهور شد.  تفسیر  پرداختند که »به روش  آیات  تفسیر  به  تأویلي  رمزي 
و  از مکاشفات  استفاده  یعني  )فیضي(  اشاري شهودي  تفسیر  از دو طریق روش  صوفیه 
شهودهاي عرفاني در تفسیر قرآن و روش تفسیر اشاري نظري، یعني استفاده از مباني 
عرفان نظري مثل وحدت وجود در تفسیر قرآن استفاده کردند )رضایی اصفهانی، منطق 
تفسیر قرآن )2(، 255 به بعد( که هر دو این چنین مورد انتقاد مفسران قرار گرفت که 
مکاشفه و شهود در تفسیر معتبر نیست، زیرا اولاً مکاشفه الهي و شیطاني دارد و ثانیاً فقط 
براي شخصي که شهود کرده، حجت است و قابل انتقال به غیر نیست و در مورد مباحث 
نظري عرفان و تصوف اشکال کردند که ممکن است به حد تحمیل بر قرآن برسد که تفسیر 
به رأي است و این شیوه موجب جرأت مردم بر تأویل بدون دلیل مي شود و اصولاً قرآن 
اصفهانی،  تفسیر شود. )رضایی  مباني خاص آن ها  با  نازل نشده که  براي گروهي خاص 

منطق تفسیر قرآن )2(، 259 � 257(
البته آیت الله معرفت )ره( تلاش کرده که با طرح »تداعي معاني« راهي براي تصحیح 
تفاسیر باطني عارفان ارائه کند؛ یعني این افراد نمي خواهند بگویند که این مطلب معنا و 
تفسیر آیه است بلکه برآنند که هنگام توجه به آیه، این مطلب عرفاني و باطني به ذهن 

خطور مي کند. )معرفت، التفسیر الاثري الجامع، 46/1(
مثال ها: تستري در تفسیر باطني خویش »بسم الله« را این گونه تفسیر مي کند:

باء، بهاء الله؛ سین، سناء الله؛ میم، مجدالله و »الله«، اسم اعظمي است که نام هاي دیگر 
خدا را در بردارد. بین الف و لام آن حرفي مخفي است که غیبي از غیب به سوي غیب 
و سرّي از سرّ به سوي سرّ است ... و »الرحمان« اسمي است که در آن خاصیتي از حرف 

مخفي بین الف و لام است. )تفسیر تستري، 3(
قشیري نیشابوري نیز در لطائف الاشارات، در مورد آیة »وَعَهِدْناَ إلِیَ  إبِرَْاهِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ 

ائفِِینَ« مي نویسد: رَا بیَْتِيَ للِطَّ أنَ طَهِّ
ظاهر آیه امر مي کند که خانه )کعبه( را پاک سازید، ولي اشارة آیه به تطهیر قلوب است 

و حفظ کردن آن از توجّه به غیر. )قشیری، 1/ 136(
قُونَ« )واقعه،  مثال دیگر: از صوفیه حکایت شده که در تفسیر »نحَْنُ خَلقَْنَاکُمْ فَلوَْلاَ تصَُدِّ
57( مي گویند: »نحن خلقناکم باظهارکم بوجودنا و ظهورنا في صورکم«.)تفسیر منسوب 
به ابن عربي، 2، 593(. البته به احتمال زیاد، این تفسیر، همان تفسیر تأویلات قاساني 
است که نوشته شیخ کمال الدین ابن الغنایم عبدالرزاق بن جمال الدین کاشي سمرقندي 
است. رک: التفسیر والمفسرون في ثوبه القشیب،2، 574( و دربارة آیه »وَهُوَ مَعَکُمْ أیَنَْ مَا 
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کُنتُمْ« )حدید، 4( مي گویند: »و هو معکم اینما کنتم لوجودکم به و ظهوره في مظاهرکم«. 
)ابن عربي، 2/ 599(

ِّكَ«( گفته اند: »واذکر اسم ربك الذي  همچنین در مورد آیة 8 سورة مزمل »وَاذْکُرِ اسْمَ رَب
هو انت. أي اعرف نفسك و اذکرها ولاتنسها فینساک الله...«. )تفسیر منسوب به ابن عربی، 
720 ، 721( البته روشن است که این تفاسیر، بر اساس قول وحدت وجود است که مورد 

قبول غالب صوفیه و عرفاست.
ناصر خسرو مي گوید: »شریعت ناطق، همه رمز و مَثَل است. پس هر که مر مثل را معاني 

و اشارت را رموز نداند، بي فرمان شود«. )ناصر خسرو، وجه دین، 180( 
ازنظر باطنیان »تفسیر قرآن« مطابق فرایند زبان شناختي صورت مي گیرد و »تنزیل« نیز بر 
اساس لفظ است، اما »تأویل قرآن« که معنا و حقیقت و باطن آن را باز مي گشاید، فرایندي 

روانشناختي و بیرون از قلمرو الفاظ است. )ناصر خسرو، وجه دین، 61؛ تمیمی، 7(.
هر چند در آثار نویسندگان اسماعیلي از حفظ ظاهر و باطن شریعت، هر دو، سخن رفته 
لبُّ کتاب و منشأ رستگاري نفس مي شمارند.  را  باطن  آنان  180( ولي،  است. )تمیمی، 
)تمیمی، 35، 67 � 66( و احکام شرعیت را چون غل و زنجیر مي دانند که در زمان ظهور 

قائم برداشته مي شود. )ناصر خسرو، خوان الاخوان، 282 � 280(
باطنیان از نظر تئوري، فلسفة وجودي »اساس«؛ یعني وصي پیامبر و امام را، سزامندي 
وي در تأویل کتاب مي دانند. »ناطق تنزیل را آورده است که همه رمز و اشارت و مَثَل 
است، و رسیدن به معنا، جز از راه تأویل اساس نیست«. )ناصر خسرو، وجه دین، 181 

و180(
در خصوص سرگذشت  که  مي پردازد  قرآني  قصه هاي  و  داستان  ها  تأویل  به  عربي  ابن 
پیامبران آمده است. وي آن ها را به حالات نفس، مراتب تکامل نفس و چگونگي دریافت 
فیوضات تفسیر مي کند. او در تفسیر تأویلي خود در هیچ موردي به مناسبات لفظ و معنا، 
دلالت ها و قراین لفظي توجه نمي کند و به ارائة معاني ذوقي، تخیّلي و عرفاني اي مي پردازد 
)الهامات( فیض  از رشحات  با مدلول لفظي آیات ندارد. وي همه را  ارتباطي  که کم ترین 
الاهي و تشعشعات انوار ربوبي در مرحلة تنزیل فهمي قرآن و نتیجة تنزیل ثانوي آیات 

معرّفي مي کند. )ر.ک: ابن عربي، 1/ 430 � 425(
برخي صاحبنظران معاصر مثل ساجدي )زبان دین و قرآن، 359 به بعد( و سعیدي روشن 
)تحلیل زبان قرآن، 266 به بعد( در باب زبان قرآن، با طرح دیدگاه ها و مصادیق تفاسیر 
رمزي تأویلي باطنیان و صوفیان، استفادة افراطي آن ها از زبان رمز و تأویل را دربارة قرآن 
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مورد انتقاد قرار داده اند. شهید مطهري مي نویسد:
»از اسماعیلیه که بگذریم، متصوفه در زمینة تحریف آیات و تأویل آن ها مطابق عقاید 

شخصي خود، ید طولایی داشته اند«.
آن بزرگوار براي نمونه، تفسیر »ابراهیم« به عقل و »اسماعیل« به نفس را نام مي برد و 
مي گوید: روشن است که چنین برداشتي، بازي کردن با قرآن است و ارائة یك نوع شناخت 
امیال شخصي و  انحرافي و مبتني بر خواست ها و  انحرافي و دربارة همین برداشت هاي 
النار«،  من  مقعده  فلیتبوء  برأیه  القرآن  فسرّ  فرمود: »من  پیامبر )ص(  که  است  گروهي 
این چنین بازي با آیات، خیانت به قرآن محسوب مي شود، آن هم خیانتي بسیار بزرگ«. 

)مطهری، 1 و 27/2(
دوم: دیدگاه ظاهر گرایان )ظاهر گرایي افراطي(:

در تاریخ اسلام، در برابر جریان باطن گرایی افراطی، جریان ظاهرگرایی افراطی شکل گرفت. 
 قاضی عبدالجبار معتزلی )م 415 ه ق(. با استفاده از ادلة عقلی، بدون اشاره به روایات 
نبوی ظهر و بطن، سعی می کند وجود باطنی را که ظاهر بر آن دلالت نمی کند، منکر 
شود. وی می گوید: دفع اختلافات به وسیلة ارجاع آیات به محکمات ممکن است و نیازی 
به بعُد باطنی برای آیات نیست. سپس به ردّ باطنیه می پردازد. )اعجاز قرآن، 364 به بعد(

ابن حزم آندلسی منکر هرگونه بطن و سرّ در دین می شود و مدعیان بطون را کافر و 
کشتنی می داند و می نویسد: »بدانید که پیامبر خدا کلمه ای از شریعت را پنهان نکرده 
است... نزد وی، راز و رمزی و باطنی جز آن چه همة انسان ها را به آن فرا خوانده است، 

یافت نمی شود«. )ر.ک: المحلي، 318/7(
ابن قیم جوزی، شاگرد ابن تیمیه، هرگونه تأویل ظواهر به بطون را فاسد و جنایت در 

عالم اسلام شمرد. )ر.ک: عبدالعظیم عبدالسلام، 481 � 392(
را  پیامبر )ص( مباحث شریعت  به بطن نگفته اند که  قائلان  یادآوری است که  به  لازم 
پنهان کرده است و اگر لازم بود که مدعیان بطون کشته شوند، پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( 
و عموم مفسران محکوم می شدند. این حکم مورد قبول علمای اسلام نیست. پس مقصود 
ابن حزم و ابن قیم، افراد باطنیه هستند که به قول شهید مطهری از مسلمانان نیستند.

)ر.ک: مطهری، 1/ 2726(
سوم: دیدگاه اهل بیت )ع( )جمع بین ظاهر و باطن قرآن(:

علامه طباطبائی )ره( معتقد است که شیوة جمع بین ظاهر و باطن، شیوه اهل بیت )ع( 
است. )طباطبایی، 1/ 7( این مطلب از احادیث و سنت عملی آن ها نیز استفاده می شود.
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 امام صادق )ع( فرمود: »گروهی به ظاهر ایمان آوردند، اما به باطن کفر ورزیدند که این 
هیچ نفعی به حال آنان ندارد و گروهی پس از آنان آمدند که به باطن ایمان آورده، اما به 
ظاهر کفر ورزیدند. این نیز هیچ سودی به حال آنان ندارد. ایمان به ظاهر و باطن تحقق 

نمی یابد، مگر به اعتبار و عمل بر طبق ظاهر«. ) صفار، 556 و 557(
 ظواهر قرآن بر اساس بنای عقلا حجت است و قابل نفی نیست. بطون قرآن نیز بر اساس 
دلایل )قرآن، سنت، عقل و عقلاء و اجماع مفسران( وجود دارد و هرگاه با دلیل معتبر بطن 
آیه اثبات شود، حجت است. بنابراین، مفسر قرآن باید هم به ظواهر و هم به بطون قرآن توجه 

کند، وگرنه تفسیر او ناقص خواهد بود. 
کرده اند؛  توجه  باطن  و  ظاهر  مسئلة  به  تاریخ  در طول  نیز  قرآن  مفسران  از  بسیاری   
است.  مفسران  قبول جمهور  مورد  بطن  احادیث  که  کرد  ادعا  ذهبی  دکتر  که  به طوری 

)ذهبی، 2/ 32(
دانشمندان  و  )ع(  بیت  اهل  قبول  مورد  افراطی«  »باطن گرایی  دیدگاه  آنکه :  نتیجه 

اسلامی نیست؛ بلکه با توجه به حجیت ظواهر قرآن، این دیدگاه مردود است.
بنابراین، دیدگاه سوم یعنی اخذ ظواهر و بطون )شیوة اهل بیت)ع(( صحیح است که 
دلایل وجود بطن و حجیت ظواهر آن را پشتیبانی می کند و دیدگاه غالب مفسران قرآن 

است.
لازم به یادآوري است که در مورد معناي بطن در روایات اهل بیت )ع( نظریه پردازي هاي 
)ره(،  امام خمیني  دیدگاه  قبل،  مباحث  در  نیستند.  یکدیگر  نافي  که  ارائه شده  متعدد 

آیت الله معرفت )ره(، علامه طباطبایي )ره( و آیت الله مکارم شیرازي گذشت.

نتیجه گیري
زبان تأویلي و باطني در تفسیر قرآن اگر به معنایي باشد که در روایات پیامبر)ص( و اهل 
 ،)2( بیت )ع( آمده، ضابطه مند و روش مند )ر.ک: رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن 
259 و معرفت، التفسیر الاثري الجامع، 1/ 6 � 4( و معتبر است؛ زیرا دلایل نقلي و عقلي 
آن را تأیید مي کند و تأویل بر اساس قرائن عقلي یا نقلي صورت مي گیرد و بطن با توجه 
به قاعدة خاص صورت مي گیرد. اما اگر زبان تأویلي و باطني به بیان رموز و اسرار بدون 
ضابطه بینجامد، همان طور که در آثار باطنیان و صوفیان ملاحظه شد، اعتبار ندارد. چون 

منتهي به تحمیل و تفسیر به رأي مي شود.
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